
زمان آنجا ملایم بود
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محبوبش 
همینگوی واقعاً 

خوشحال شد

در میهمـــان مامـــان ســـاخته مرحـــوم داریوش 
مهرجویی سکانســـی اســـت کـــه در آن یـــدالله با 
بازی حســـن پورشـــیرازی خاطرات سینمایی اش 
را با آب وتاب تعریف می کند. پشـــت ســـرش روی 
دیـــوار پوســـتر یـــک فیلـــم خودنمایـــی می کند. 
عـــروس و دامـــاد هـــم آلبومـــی را ورق می زنند که 
عکس  هنرپیشـــه ها در آن چسبانده شده است. 
دنیایی کـــه یدالله در آن زندگـــی می کند همه اش 
سینماســـت؛ ولی بقیه اعضای خانواده چندان با 
او همراه نیســـتند و درکش نمی کنند. چرا؟ چون 
آنها مثل یدالله عاشق ســـینما نیستند. خاطرات 
کتابی هم از آن دســـت کتاب هایی اســـت که  اگر 
کتاب  و هـــر آنچـــه را ارتباطی بـــا آن دارد دیوانه وار 

دوست نداشـــته باشـــید، درکش نخواهید کرد.
احمـــد اخـــوت کـــه در ایـــن کتـــاب هـــم نقـــش 
نویســـنده و هـــم گردآورنـــده و هـــم مترجـــم را بر 
عهـــده دارد، در فصل های متعدد به گوشـــه وکنار 
زندگـــی خـــودش، نویســـنده ها، کتاب هـــا، 
کتابخوان هـــا و کتابخانه هـــا ســـرک کشـــیده 
اســـت. او گاه از خاطـــرات خـــودش می گویـــد؛ 
از زمانـــی که در دانشـــگاه تگـــزاس به عنـــوان کار 
دانشـــجویی وظیفـــه برگشـــت دادن و در قفســـه 
گذاشـــتن کتاب های امانتـــی را برعهده داشـــته 
و مـــا را در جریـــان کاغذهـــای عجیب وغریبی که 
لای کتاب هـــا پیدا کـــرده می گـــذارد و از اصطلاح 
لای کتابـــی  بـــرای آنها اســـتفاده می کنـــد. گاه نیز 
با ترجمـــه آثاری کـــه مربوط بـــه کتاب انـــد، پازل 
خاطـــرات کتابـــی خـــود را کامل می کنـــد که این 
ترجمه هـــا بـــا مقدمه هایـــی از اخـــوت همـــراه 
اســـت. آشـــنایی با دلیـــل انتخاب یادداشـــت ها 
و آماده شـــدن ذهنـــی مخاطـــب بـــرای ورود بـــه 
متـــن ترجمه شـــده از کارکردهـــای اصلـــی ایـــن 
مقدمه هاســـت. به عنـــوان مثال، اخـــوت پیش 
از آوردن برشـــی از کتاب سال ســـلینجر من که در 
آن بـــه لحظه هـــای هیجان انگیـــز صحبت تلفنی 
ریِکاف )نویســـنده کتـــاب( با ســـلینجر پرداخته، 
می نویســـد: »فـــراوان اتفـــاق می افتـــد کـــه دلت 
واقعاً می خواهد نویســـنده محبوبـــت را از نزدیک 
ببینـــی... تـــا اینکـــه روزی، یـــک روز بهـــاری زیبا، 
ســـوار بـــر اتوبـــوس، چنـــد لحظـــه او را می بینی 
کـــه دارد در پیاده رو مـــی رود و در میـــان جمعیت 
گم می شـــود... درســـت همـــان طور کـــه گابریل 
گارســـیا مارکز از دیدن اتفاقی نویسنده محبوبش 

همینگـــوی واقعاً خوشـــحال شـــد.«
هر انســـان علاقه مند بـــه کتـــاب و کتابخوانی در 
طـــول خواندن این کتـــاب 345 صفحـــه ای بارها 
بـــا موقعیت هـــا و آدم هایـــی مواجه می شـــود که 
کامـــلاً برایش آشـــنایند و با تمـــام رگ وپی اش به 
حس وحالشـــان پـــی می برد و متوجـــه گذر زمان 
نخواهد شـــد. قلم گیـــرای نویســـنده و احاطه او 
بـــر موضـــوع نویســـندگی و کتـــاب که بر سراســـر 
متـــن خاطـــرات کتابـــی ســـایه انداختـــه، باعث 
می شـــود مخاطبی کـــه تاکنـــون اثـــری از اخوت 
نخوانـــده ســـراغ موتـــور جســـت وجو بـــرود و به 
دنبال ســـایر آثـــار او بگـــردد. به علاوه بـــا توجه به 
عـــدد ۷ درج شـــده در عطف کتـــاب و توضیحات 
صفحـــات پایانی آن پی  می بریـــم خاطرات کتابی 
یـــک از هفـــت جلد کتابی اســـت که نشـــر گمان 
تحت عنـــوان مجموعـــه زندگی نگاره ها منتشـــر 
کـــرده اســـت؛ کتاب هایی که اســـم نویســـندگان 
و مترجمـــان آنهـــا و جاخوش کردنشـــان در ایـــن 
مجموعـــه کافی اســـت تا برای خواندنشـــان ســـر 

از پا نشناســـیم.

 خاطره  بازی با کتاب دست 
در دست  »  اخوت«

هفته کتاب و خاطراتی که کتابی 
بودند!

فاطمه شه روش
خبرنگار

نمی شـــود علاقه منـــد بـــه حـــوزه کتاب باشـــید 
و حداقـــل یکبـــار به طور جـــدی به تأســـیس و 
راه اندازی یک کتابفروشی که خودتان مدیرش 
باشید فکر نکرده باشید. اینکه آدم کتابفروشی 
خـــودش را داشـــته باشـــد و بتواند هر ســـلیقه و 
ســـاختاری  را کـــه مطلوبـــش اســـت در آن پیاده 
کند، رؤیایی قلقلک دهنده و خواســـتنی است. 
کتاب »شکسپیر و شـــرکا« زندگی نگاره ای است 
که با زبانـــی داســـتانی روایت می شـــود؛ یعنی با 
اغمـــاض می شـــود حتـــی آن را رمانی براســـاس 
واقعیـــت به حســـاب آورد. در پاریـــس در دو بازه 
زمانی مختلف، دو کتابفروشـــی نامِ »شکســـپیر 
و شـــرکا« را یـــدک می کشـــیده اند. اولـــی همانی 
اســـت که همینگـــوی در کتاب »پاریس جشـــن 
بیکـــران«، اینطـــور توصیفـــش می کنـــد: »این 
کتابفروشـــی مکانـــی بود بانشـــاط، بـــا بخاری 
بزرگـــی در زمســـتان ها و میزها و قفســـه های پر 
از کتاب پشـــت ویتریـــن و عکس نویســـندگان 
مشـــهور زنده و مرده روی دیوارهـــا. عکس ها به 

عکس های فوری می مانند و حتی نویســـندگان 
مـــرده هم چنـــان بودنـــد کـــه انـــگار زنده اند.« 
وقتی مدیـــر این کتابفروشـــی )ســـیلیویا بیچ( 
می میـــرد، یکی از دوســـتانش »جـــرج ویتمن«، 
در مقابـــل رود ســـن، کتابفروشـــی دیگـــری بـــا 
همیـــن نام تأســـیس می کند تا یاد شکســـپیر و 
شـــرکا همیشـــه زنده بماند و با زمینه های فکری 
چپ گرایانـــه اش بـــه نویســـندگان بی خانمان، 
در کتابفروشـــی جدیدالتأسیس امکان اقامت 
می دهد. کتابفروشـــی ای که به مرور و آهســـته 
آهسته در طبقات ساختمان گسترش می یابد. 
»جرمـــی مرســـر« کـــه نویســـنده کتاب اســـت، 
جوانـــی کانادایـــی بوده کـــه در دفتـــر روزنامه ای 
بـــرای ســـتون حـــوادث، خبـــر تهیـــه می کـــرده 
اســـت و خبرنگار جنایی محســـوب می شـــده. 
در طـــی ماجرایی ناچـــار به فرار ســـمت پاریس 
می شـــود؛ بـــدون هیچ ســـرمایه و پشـــتوانه ای. 
در طـــول پاریس گردی هایـــش بـــا »شکســـپیر 
و شـــرکا« مواجـــه می شـــود و درمی یابـــد کـــه 
اگـــر بـــه قـــول خـــودش روزنامه نـــگاری را حرفه 
نویســـندگان ســـرخورده بدانیم، خودش هم تا 
حدی نویســـنده اســـت و این ســـرآغازی اســـت 
برای ورود مرســـر به شکســـپیر و شـــرکا. کتاب، 

همان قـــدر که سرگذشـــت نویســـنده اســـت، 
معرفی جـــرج ویتمـــن، مدیر کتابفروشـــی  نیز 
هست. پیرمردی کمونیســـت که هیچ علاقه ای 
به نظم و تمیزی ندارد. چندین شکست عشقی 
را تجربه کرده. همســـرش از او جدا شده است و 
دخترش را سالهاســـت که ندیده اســـت. بسیار 
کم خـــرج اســـت و معتقد اســـت کـــه: »چـــرا با 
کمترین چیزهـــای ممکن، زندگـــی نکنیم و به 
جاش وقت مون رو بـــا خانواده مون بگذرونیم، 
یـــا تولســـتوی بخونیم، یـــا کتابفروشـــی مون رو 
بگردونیـــم؟« شکســـپیر و شـــرکا در زمینه خود، 
روایتـــی اســـت از آس وپاس هـــای علاقه منـــد 
به کتاب کـــه روزگار آنهـــا را دورهم جمـــع کرده و 
میهمان پاریـــس شـــده اند. پاریس در آســـتانه 
هـــزاره جدیـــد. شـــلوغ، پـــرزرق  و بـــرق و دارای 
خرده داســـتان های متعـــدد در لایه های زیرین 
شـــهر. اســـم اصلی کتاب »زمـــان در آنجا ملایم 
بـــود« اســـت و مطمئن باشـــید در حین مطالعه 
این کتاب، برای انتخاب این اســـم به نویســـنده 
آفرین خواهید گفت. »شکســـپیر و شرکا« مثل 
اغلب کتاب هایی که دربـــاره کتاب و کتابخوانی 
و کتابخوان هاســـت، شـــیرین و دلچســـب و 

معطر اســـت.

یک بار دیگر، شکسپیر و شرکا!

مصطفی جواهری
آموزگار

هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید
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